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 مراسم نامگذار ىامام حسن مجتبي 
فرزند گرامي رســول‌الله و نخســتين 
نوه‏ي او در مقدس‏ترين ماه‏هاي سال 
قمري يعني پانزدهم رمضان سال سوم 

هجرت چشم به جهان گشود.
داســتان ولادت بــه گونــه‏اى كه در 
روايات شــيخ صدوقره در امالى و علل 
و عيون اخبار‌الرضا و روايات ديگر 
محدثين شــيعه و اهل‌سنت آمده و از 
اين‌گونه  روايت‏شــده   سجاد امام 

است كه فرمود:
چــون فاطمه فرزندش حســن را 
به‌دنيا آورد، به پدرش على عرض 
 كــرد: نامى براى او بگــذار، على
فرمود: من چنان نيســتم كه در مورد 
نامگذارى او به رسول خدا پيشى گرفته 
و ســبقت جويم. در اين وقت رســول 
خــدا بيامد. آن كودك را در پارچه 
زردى پيچيده، به نزد آن حضرت بردند. 
حضرت فرمود: مگر من به شما نگفته 
بودم كه او را در پارچــه زرد نپيچيد؟ 
ســپس آن پارچه را به كنارى افكند و 
پارچه سفيدى گرفته و كودك را در آن 
پيچيد، آن‌گاه رو بــه على كرده 

فرمود: آيا او را نامگذارى كرده‏اى؟
عرض كرد: مــن در نامگذارى وى به 

شما پيشى نمى‏گيرم!
رســول خــدا فرمود: مــن هم در 
نامگذارى وى بر خدا سبقت نمى‏جويم!

در ايــن وقت‏ خداى تبارك و تعالى به 
جبرئيل وحى فرمــود كه براى محمد 
پسرى متولد شــده، به نزد وى برو و 
ســامش برســان و تبريك و تهنيت 
گوى و به وى بگو: به‌راســتى كه على 
نزد تو به منزله هارون است از موسى، 
پس او را به نام پسر هارون نام بگذار!

جبرئيــل از آســمان فرود آمــد و از 
ســوى خدا‌ىتعالــى بــه وى تهنيت 
گفت و ســپس اظهار داشــت: خداى 
تبارك و تعالى تــو را مامور كرده كه 
او را به نام پســر هارون نام بگذارى. 
نام پســر  رســول خدا پرســيد: 
هارون چيســت؟عرض كرد: »شبر«. 
فرمود: زبان من عربى اســت؟ عرض 
نامش را»حسن‏«بگذار، و رسول  كرد: 

خدا او را حسن ناميد... «. 
و در روايات بسيارى از طريق اهل‌سنت 
آمده كــه دو نام شريف‏»حســن‏« و 
»حسين‏« در جاهليت ‏سابقه نداشته و 
از نام‌هاى بهشتى است، و متن يكى از 
آن روايــات كه طبرى در كتاب ذخائر 
العقبى روايت كرده، اين گونه است كه 
عمران بن ســليمان گفته: »الحسن و 
نة، ما  ن اسمان من اسماء اهل الج الحســ�ي

اهلية؛ حسن و حسين   الج
ف

ما � سميت ‏�ب

دو نام از نام‌هاى اهل بهشت است كه 
در زمان جاهليت ‏سابقه نداشته است.«

فاطمه و  علی  لبخند 

می‌زنند لبخند  فاطمه  و  علی  امشب 
				 پیوسته بوسه بر رخ فرزند می‌زنند   

این سبط مصطفی است به دامان دخترش
این زاده علی است فرادست همسرش 				  

این روح فاطمه است که بگرفته در برش
این طفل مجتبی است در آغوش مادرش 				  

این حاصل تلاقی دو بهر رحمت است
در یم ولایت و دریای عصمت است 				  
سید رضا مؤید

القاب و  كنيه 
و از جمله آداب و ســنت‌هاى ولادت نوزاد پس از نام‌گذارى، تعيين كنيه 
 

ف
‏براى اوســت كه طبق حديثى، امام باقر فرمود: »ا�ن لنك�ن اولاد�ن �
م؛ ما براى فرزندانمان در كودكى كنيه قرار  ز ان يلحق �ب افة الن�ب صغــرهم مخ

مى‏دهيم، از ترس آنكه مبادا در بزرگى دچار لقب‌هاى ناخوشايند گردند«.
و كنيه امام حسن بر طبق روايات بسيار‏ى»ابو محمد« بوده و كنيه 

ديگرى نداشته است.
و اما القاب آن حضرت بدين شرح است: سبط، زكى، مجتبى، سيد، تقى، 

طيب، ولى...
و مرحوم اربلى در كتاب كشف‌الغمة پس از نقل كنيه و القاب آن حضرت 
از روى كتاب‌هاى اهل سنت گفته است: مشهورترين اين القاب‏»تقى‏« 
است و بهترين و شايسته‏ترين آن‌ها همان است كه رسول خدا او را 

بدان ملقب فرمود و آن‏»سيد« است. 
برگرفته از: »زندگانى امام حســن«، سيد هاشم رسولى محلاتى

روزه احکام 
آیا رعایت ترتیب بین قضا و کفاره، در کفارة روزه، واجب است یا خیر؟ 

			   اجوبةالاستفتائات مقام معظم رهبری  واجب نیست.

ســالروز ولادت با ســعادتك ريم اهل‌بيت 
حضرت امام حسن مجتبي‌ مبارك باد.
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شاملش مى‌گردد: برهان و نشانه‌اى براى معرفت، دوست و برادرى سودمند، دانش و اطلاعاتى جامع، رحمت و محبت عمومى، سخن و مطلبى كه او را 
مستدرك، ج 3، ص 359، ح 3778 				   هدايت‌گر باشد، در ترك گناه به جهت شرم از مردم و يا به جهت ترس از عقاب.«

كودك دو  شفاعت 
عصر رســول خدا بود، حســن و حســین كودك بودند شخصی 
 گناهی كرد و از شــرم آن گناه ، مدتی مخفی شــد و نزد رسول خدا
نم‌یآمد تا اینك‌ه آن شخص، حسن و حسین را دید، آن دو را بر دوش ‍ 
خود ســوار كرد و با همان‌حال به‌حضور رسول خدا آمد و عرض كرد: 
مــن گنهكارم، در پناه خدا، و این دو آقازاده به حضور شــما آمده‌ام تا مرا 
ببخشید. رســول خدا وقتی كه آن منظره را دید، آن‌چنان خندید كه 
دستش را بر دهانش گذاشت، سپس به آن مرد گنهك‌ار فرمود: برو جانم تو 
آزاد هســتی آنگاه به حسن و حسین فرمود: آن شخص در مورد عفو گناه 
خود، شما را شفیع قرار داد. در این هنگام آیه 64 سوره نساء نازل شد: ... 
م اذ ظلموا انفسهم جائوك فاستغفروالله واستغفر لهم‌ الرسول لوجدوا  ولو ا�ن

؛ و اگر گنهك‌اران كه بر اثر گناه به خود ستم كردند، به نزد تو  الله توا�ب رح�ی

]ای پیامبــر[ م‌یآمدند و از خدا طلب آمرزش مك‌یردند و پیامبر هم برای 
آن‌ها استغفار مك‌یرد، خدا را توبه‌پذیر و مهربان م‌ییافتند.

امام حسن شجاعت 
جنگ جمل در بصره بین ســپاه علی و سپاه طلحه و زبیر، درگرفت، 
آتش ‍ جنگ شعله‌ور شــد، امیرمؤمنان علی پسرش محمد حنفیه را 
طلبید و نیزه خود را به او داد و فرمود: با این نیزه به دشــمن حمله كن، 
محمد حنفیه به‌سوی دشــمن حركت كرد، ولی در برابر گردان بنوضبّه 
قرار گرفت، و نتوانست كاری انجام دهد. عقب‌نشینی كرد و به حضور پدر 
بازگشت. همان‌دم امام حسن با شتاب برخاست و نیزه را از او گرفت 
و به میدان شــتافت و مقداری با دشــمن جنگید و بازگشت، درحالك‌یه 
نیزه‌اش خون‌آلود بود. محمد حنفیه وقتی كه دلاوری امام حســن را 
دریافت، صورتش )از شرمندگی( سرخ شد، امام علی به محمد حنفیه 

ن علی؛ ن الن�ب و انت ا�ب ه ا�ب
ّ
نف فان فرمود: لا �ت

سرافكنده نباش، زیرا حسن پسر پیامبر است و تو پسر علی هستی.

 مجتبی  امام حسن  میلاد  مناســبت  به  پیامک 

* تا خدا هست و خدایی م‌یکند، مجتبی مشکل‌گشایی م‌یکند.
* با عشق حسن من به جهان ناز کنم، افطارمو با نام حسن باز کنم.

* آسمان پرگشته از شادی و شور، آمده از لطف حق میلاد نور
* تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست.

* بنگر به مرتضی که در این ماه، روزه را، با بوسه از لب پسر افطار م‌یکند.

پيامبر خدا سئوالات         و امام حسن 
حضرت جوادالائمه حکایت فرمود: روزى امیرالمومنین علي به همراه 
فرزندش، امام حسن مجتبى و نیز سلمان فارسى وارد مسجد شدند و چون 
در گوشــه‌اى نشستند مردم نزد ایشــان اجتماع کرده؛ و مردى خوش‌چهره با 

لباس‌هاى آراسته، نیز در میان آنان حضور داشت.
پس او رو به امیرالمؤمنین علي کرد و گفت: یا علي! مى‌خواهم سه مسئله 

از شما بپرسم؟
حضرت فرمود: آنچه مى‌خواهى سؤ‌ال کن. آن مرد گفت:
اول این‌که وقتي انسان مى‌خوابد روحش کجا مى‌رود؟

دوم آن‌که انسان چرا و چگونه فراموش مى‌کند و یا متذکر مى‌گردد؟
و ســومین سؤال این است که به چه دلیل و علتى، فرزند شبیه به عمو یا شبیه 

به دايى خود مى‌شود؟
امام علي به فرزند خود )حضرت مجتبى( اشاره کرد و فرمود:

ا ىابو محمّد! جواب مسائل این شخص را بیان نما.
فرمود: جواب اولین سؤالت این است که چون خواب، انسان را فرا گیرد، روح او در 
هوا بین زمین و آســمان در حال حرکت‌، یا سکون است تا هنگامى که صاحبش 
حرکتى کند و بیدار شود؛ پس چنانچه خداى متعال اجازه فرماید روح به کالبد او باز 

مى‌گردد؛ وگرنه تا مدت زمانى معین بین روح و جسد فاصله خواهد افتاد.
یادآورى و فراموشــى‌، که چگونه بر انسان عارض مى‌شــود، بدان‌که قلب انسان 
هم‌چون ظرفى سرپوشــیده است‌، پس اگر انسان بر فرستادن صلوات بر محمد و 
آل محمد مداومت نماید، دریچه قلب او باز و روشــن مى‌شــود و آنچه بخواهد در 
ســینه‌اش آشکار و هویدا مى‌گردد، ولى چنان‌چه صلوات نفرستد و خوددارى کند، 

قلبش تاریک مى‌گردد و فکرش خاموش خواهد ماند.
و اما جواب ســومین ســوال که گفتى فرزند چگونه شبیه به عمو و یا شبیه به 
دايى خود مى‌شود، این است که اگر مرد، هنگام زناشويى و مجامعت، با آرامش 
خاطر و بدون اضطراب عمل نماید و نطفه در رحم زن قرار گیرد، فرزند شــبیه 
پدر یا مادر خود خواهد شــد؛ ولى چنان‌چه با اضطراب و تشــویش، زناشويى و 

مجامعت انجام پذیرد، فرزند شبیه به عمو یا دايى مى‌گردد.
پس آن شــخص اظهار نمود: من شــهادت به یگانگى خداوند داده و مىدهم 
و شــهادت بر بعثت و رســالت حضرت محمد داده و مىدهم و همچنین 
شهادت مىدهم که تو خلیفه و جانشین بر حقّ پیغمبر خدا خواهى بود، و سپس 
نام مبارک یکایک ائمه اطهار را بر زبان خود جارى ســاخت و شهادت بر 

امامت و ولایت آن‌ها داد و بعد از آن خداحافظى کرد و از مسجد خارج شد.
آن‌گاه امیرالمؤمنیــن على به فرزند خود حضــرت مجتبى فرمود: اى 

ابومحمد! به دنبال آن مرد حرکت کن و برو ببین چه خواهد شد.
حضرت امام حســن مجتبى از پدر خود اطاعت کرد و به دنبال آن شخص 
رفت و پس از بازگشت چنین اظهار داشت: پدرجان ! مرد چون از مسجد خارج 

شد، ناگهان ناپدید گشت و او را ندیدم.
امام علي فرمود: آیا او را شــناختى؟ حضرت مجتبى اظهار داشت: شما 
بفرمايید که چه کســى بــود؟ آن‌گاه امیرالمؤمنین فرمود: همانا او حضرت 

خضر پیغمبر  بود.


